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Abstract: Simile, recognized as a fundamental rhetorical figure, appears in a 

variety of forms that engage the imagination. Sources on rhetoric have more or 

less sought to identify, define and categorize types of similes and, in general, 

compile the theoretical foundations of Persian literary aesthetics, but there has not 

always been a full congruence between creative texts and theoretical sources. 

Therefore, the categories and definitions presented in rhetorical texts concerning 

simile do not represent all the methods of forming simile and its creative 

subtleties. One of the special varieties of simile in Persian poetry is double/paired 

simile (mozdavaj). This study aims to provide a clear and comprehensive 

definition of double simile, trace its historical development in rhetorical manuals 

and poetry collections, and ultimately identify the most common patterns of 

double simile. The findings of the study indicates that double simile is a kind of 

Estekhdām-e-Tashbīhī (simile with referential shift) with a fixed conceptual 

motif. Accordingly, the poet compares the lover and the beloved to each other 

through the double simile mediated by Estekhdām, which paradoxically signify a 

distance rather than a proximity between the lover and the beloved. Apparently, 

the oldest rhetorical source that identified and defined double simile is Tarjomān 

al-Balāqa. However, rhetoricians after Radviani have either forgotten this 

particular form of simile or have overlooked its inherent and distinguishing 

features, subordinated to equivalent simile (Tasviat or Taswiyah). It is noteworthy 

that the earliest poet who has shown interest in this device is Manteqi Rāzi. In this 

research, an attempt was initially made to take a fresh look at this literary 

technique and to examine its differences from other simile such as tasviat or 

estekhdām. Then, through an analysis of poetic collections, the varieties of double 

simile were identified and classified into the sixteen common and widely used 

patterns.  
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  1404 تابستانـ  40ـ شمارة  شانزدهمسال                                                        

 )مقاله پژوهشی( 210-183صفحات                                                                                        

 11/06/1403پذیرش  10/06/1403بازنگری  25/01/1403تاریخ: وصول                                                      
 تشبیه مزدوج در شعر فارسی 

 شده در منابع بلاغتصناعتی فراموش

 1 سعید رحیمی
 s_rahimi@sharif.edu                             ، تهران، ایرانصنعتی شریفشناسی، دانشگاه ها و زباناستادیار زبان و ادبیات فارسی، مرکز زبان: 1

اینکه منابع بلاغت کمابیش در پی شناسایی،  دارد. با یتخیل، اقسام گوناگون اساسی عنوان یکی از شگردهایتشبیه به :چكیده

اند، همواره تطابق کامل میان شناسی ادبیات فارسی بودهطورکل، تدوین مبانی نظری زیباییتشبیه و بهبندی اقسام تعریف و دسته

ها و تعاریفی که در متون بلاغی از صناعت تشبیه عرضه بندیرو، دستهمتون خلاقانه و منابع نظری برقرار نبوده است. ازاین

تشبیه در شعر فارسی، تشبیه  های بدیعِ. یکی از شیوهندخلاقانة آن نیست سازی و ظرایفهای تشبیهشود، نمایانگر همة شیوهمی

مزدوج نام دارد. هدف این پژوهش آن بود که ضمن به دست دادن تعریفی جامع و مانع از این تشبیه، تاریخچة آن را در کتب 

این نتایج حاصل  ،ی کند. درنهایتترین الگوهای تشبیه مزدوج را شناسایهای شعری بررسی و درنهایت رایجبلاغت و دیوان

 یک انگیز وجهی از امور عاشق بهمایة معنایی ثابت که بیانگر شباهت غمشد که تشبیه مزدوج نوعی تشبیه استخدام است با بن

 نما، آشکارکنندة نوعی دوری و تباینتنها بیانگر نزدیکی نیست، بلکه به شکلی متناقضدر معشوق است. شباهتی که ته ویژگی

اما بلاغیون  ؛است البلاغه ترجمانکه تشبیه مزدوج را شناسایی و تعریف کرده،  ترین منبع بلاغیاست. دیگر اینکه ظاهراً کهن

های گوهری و متمایزکنندة اند یا با نام تشبیه تسویت، ویژگیسازی را یا فراموش کردهپس از رادویانی، این شیوة بدیع تشبیه

اند. همچنین، نخستین شاعری نیز که اقبال ویژه به این نوع تشبیه داشته، ظاهراً منطقی رازی است. در واپسین آن را از نظر انداخته

پس از ذکر وجوه اشتراک و تمایز تشبیه مزدوج با تشبیه تسویت و تشبیه استخدام، این صنعت تعریف و بازشناسایی و با گام، 

 بندی شد.های شعری، اقسام تشبیه مزدوج در قالب شانزده الگوی رایج و پرکاربرد، شناسایی و دستهمراجعه به دیوان

 .ارسی، تشبیه تسویت، استخدامتشبیه، تشبیه مزدوج، بلاغت، شعر ف  لیدواژه:ک
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 . مقدمّه1

های علمی فارسی، با موضوع تشبیه، تعداد زیادی گذرا در پایگاه وجوییبا جست

اند. های گوناگون بررسی کردهشود که این آرایة ادبی را از دیدگاهمقاله یافت می

، البلاغه اسرار، البلاغه ترجماندر ارجاع به منابعی چون  ،معمولاً کار با تعریف تشبیه

معانی ، صور خیال در شعر فارسیو دیگر متون بلاغی کهن یا جدید مانند  السحر حدائق

شود و پس از آن، شروع می ،و دیگر آثار مشابه فنون بلاغت و صناعات ادبی، و بیان

 بندی قدما، مانند حسی/ عقلی، مفرد/ مقید، مجمل/این صناعت بر پایة تعاریف و دسته

 شود.مفصل یا دیگر معیارهای مشابه، در متن یا متونی کاویده می

نگارنده در پژوهش حاضر، سر واکاوی مباحث ذکرشده را ندارد و در پی تکرار 

ضرورت، تعریفی ساده از تشبیه را مبنا قرار داده، به ابتدا لذا در ؛های یادشده نیستشیوه

ای خاص از تشبیه است که به نظر نگارنده هنری در ادامه به بحث موردنظر خود که شیوه

با  ،خواهد پرداخت. سپس به پیشینة کاربرد آن در شعر فارسی ،و شایان توجه است

های شبیه را در دیواننگاهی خواهد انداخت و اقسامی از  این نوع ت ،محوریت غزل

 وجو خواهد کرد.شاعران تا سدة هشتم جست

 لهئمس. بیان 1-1

شماری است که چه در بلاغت کهن و چه در رتوریک های کمتشبیه ازجملة آرایه

 4و  3مدرن، دستمایة تخیل شاعرانه بوده است. چه آنجا که شهید بلخی، گویندة سدة  

 آفریندانگیز میخیال، تصویری تشبیهاز رهگذر  یق، در شعر

 عشق او عنکبوت را ماند

 

 بتنیده است تفنه کرد }گرد؟{ دلم 

 (33: 1370)مدبری،                          

 گوید:و چه آنجا که شاعری مدرن می

 (723: 1383)شاملو، « ست / در خون تپیده / به بام تلخات / کبوتر آشتیو دل»

 گشاید. تشبیهی پدید آورده است که عرصه را بر خیال شاعرانة وی می
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چنانکه گفته شد، ادبا و علمای بلاغت در زبان عربی و فارسی، تشبیه را از زوایای 

ها بندیتوان گفت این دستهمی ،طورکلاند. بهبندی کردهنگریسته و صورت یگوناگون

است؛ یعنی مفرد یا جمع بودن یا محسوس  ترین لایة یک تشبیهعموماً بر مبنای سطحی

شود و نوعی محدود به سطح واژگانی کلام میارکان اصلی تشبیه که به یا معقول بودنِ

های نحوی، گفتمانی یا معناشناختی کمتر موردتوجه تشبیه در سطوح دیگر، چون لایه

 ،بیه استبوده است. تعریف این صناعت هم تاحدودی کلی است؛ نه جامع همة ابعاد تش

های مشابه. بررسی انتقادی تعریف این نه مانع و مایة تمایز تشبیه از برخی صناعت

صناعت و دیگر صنایع ادبی کاری جداگانه است؛ لذا ما به یکی از تعاریف رایج بسنده 

مانند کردن چیزی است یا کسی به چیزی یا کسی دیگر، بر بنیاد پیوندی »کنیم که می

 (.335: 1386)کزازی، « توان یافته در میانة آن دو میکه به پندار شاعران

 . پیشینة پژوهش1-2

چنانکه پیشتر نیز ذکر شد، نگارنده تحقیقی نیافت که جداگانه و مستقلاً به موضوع 

های فراوان دربارة ابعاد ها و پژوهش، کتابهاهپژوهش حاضر پرداخته باشد. مقال

یک تشبیه مزدوج، تشبیه تسویه یا چیزی اما موضوع هیچ ؛مختلف تشبیه انجام یافته است

ای مستقیم یا غیرمستقیم به این نیست. تنها در برخی تحقیقات گاه اشاره هانزدیک به این

 شیوة تشبیه شده است. 

در مقالة وحیدیان کامیار، هنگام صحبت از تشبیه جمع و تسویه )وحیدیان کامیار، 

از تن من وز میان تو/ یک نقطه آید از لب من وز  یک موی خیزد» بیتِ ،(17: 1386

های منطقی که دیدیم این بیت از سرودهعنوان شاهد ذکر شده است. چنانبه« دهان تو

هایی است که تشبیه را به شیوة موردنظر مقالة حاضر به کار ترین نمونهرازی جزو قدیم

ا در قالب تشبیه جمع که یکی اما به وجه خلاقانة این بیت دقتی نشده و آن ر ؛برده است

ای در آن نگریسته و بر آن است خلاقیت و تازگی ،از اصطلاحات بلاغی کهن است

کاررفته در این بیت، از منظری دیگر، بدیع و خلاقانه که تشبیه بهدرحالی ؛شوددیده نمی

 به تشبیه شده باشد، دراست. جز آن، این نوع تشبیه که در آن چند مشبه به یک مشبه
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دیگر منابع با عنوان تشبیه تسویت آمده است و مشخص نیست که مؤلف چرا آن را 

شده و اشتباه در نقل این بیت، روشن است که مؤلف تشبیه جمع نامیده است. از بیت نقل

نقل کرده است؛ چراکه  فنون بلاغت و صناعات ادبیآن را نه از منبع اصلی که از کتاب 

 مؤلف آن کتاب نیز در نقل این بیت همین اشتباه را مرتکب شده است.

( 1392)نیازی و خلیلیان، « تشبیه منظر از اسماعیل کمال غزلیّات بلاغی تحلیل»در مقالة 

رغم بررسی اقسام تشبیه در غزلیات کمال اسماعیل، به تشبیه مورد نظر این نوشتار علی

 ای نشده است.یی در شعر کمال دارد، اشارهکه بسامد بالا

ای در شناخت وجوه بلاغت حافظ در تشبیه کرده ( نیز اهتمام شایسته1398الهامی )

های بلاغی قدیم در نظر گرفته است و پا از آن بندیاست؛ اما او نیز دایرة کار را دسته

 فراتر نگذاشته است.

سازی سعدی( در پی معرفی یوة تشبیه( در پژوهش خود )ش1398زاده و حمیدفر )حسن

های خلاقانة سعدی در تشبیه هستند و گرچه تشبیه مزدوج از شگردهای موردعلاقة شیوه

 ای به این شیوه نشده است.در این مقاله اشاره ،سعدی است

نوعی تشبیه نویافته در ادب فارسی؛ تشبیه »ای با عنوان ( در مقاله1397بابا )کریمی قره

که عنوان آن چیزی شبیه به تشبیه  است به نوع متفاوتی از تشبیه پرداخته« ابسلب و ایج

شویم که تشبیه سلب و ایجاب اما با مرور مقاله متوجه می ؛کندمزدوج را توصیف می

 متمایز از تشبیه مزدوج است.

های در قالب یهای فراوانازآنجاکه تشبیه یکی از صناعات مهم ادبی است، پژوهش

هایی که در گوناگون با موضوع تشبیه در ادبیات فارسی انجام یافته است. اکثر پژوهش

یک متن یا بیش  هایاین باب صورت گرفته است، ساختار مشابهی دارد: بررسی تشبیه

 ،مقید یا عقلی ،مضمر ،از آن، در قالب اصطلاحات بلاغت کهن، همچون تشبیه تفضیل

الدین برای مثال اگر مؤلفی نیت بررسی نوآوری در غزلیات کمال ؛حسی و موارد مشابه

 ،حسی ،هایی چون مضمربندیهای او را در قالب دستهاسماعیل را داشته باشد، نوآوری

های بلاغت بندیرسد تکیه بر دستهاما به نظر می ؛کندعقلی یا مقید بودن بررسی می
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کهن کافی نیست. برخی وجوه نوآورانه کهن برای بررسی بسیاری از وجوه ادبی متون 

های بلاغت کهن قابل توصیف و تبیین نیست. شود که در قالبدر متون کهن یافت می

ها، ممکن است سبب پوشیده ماندن برخی وجوه بندیرو، اکتفا کردن به این دستهازاین

 ادبی آثار برجسته از چشم پژوهشگر شود. 

 ام؟. تشبیه تسویت، مزدوج یا استخد1-3
ادعای قرابت یا همانندی دو  ،کارکرد اولیة تشبیه در منطق کلی بلاغت ادبیات فارسی

توصیف احوال عاشقانه،  برای، شاعر «عشق او عنکبوت را ماند»مثلاً در مصراع  ؛امر است

داند؛ به این معنی که عشق و عنکبوت نوعی شباهت، عشق را همچون عنکبوت می

 نزدیکی، قرابت یا همانندی دارند.

ظاهر در بیت سرودة سعدی، توجه نگارنده به تشبیهی جلب شد که در آن، شاعر به

؛ اما با توجه بیشتر تشبیهی با همان منطق متعارف )ادعای قرابت یا همانندی( ساخته است

توان دریافت که برخلاف منطق متعارف تشبیه، در بطن سخن نوعی فاصله به سخن، می

 شود. در بیت زیرو دوری بین دو رکن تشبیه اثبات می

 کارم چو زلف یار پریشان و درهم است

 

 سان ابروی دلدار پرخم استپشتم به 

 (439: 1389)سعدی،                        

تنها قرابت شاعر دو تشبیه در دو مصراع برقرار کرده است. اما در بطن این دو تشبیه، نه

عکس، شباهت ادعاشده درواقع شود، بلکه بهای بین دو رکن تشبیه دیده نمیو نزدیکی

بیانگر نوعی فاصله و تمایز است. وقتی شاعر در مصراع نخست کار خود را به زلف یار 

شود؛ اما با توجه ه نخست، حس خوشایند نزدیکی به یار متبادر میکند، در نگاتشبیه می

گونه، آن حس بیشتر به وجه شباهت دو رکن تشبیه )درهم بودن( در حالتی متناقض

شود و حتی جای خود را به حس دوری و فاصله خوشایند آمیخته به نوعی تلخی می

تفاوتی دارد. درهم بودن برای زلف و برای کار معنای م« درهم بودن»دهد؛ چراکه می

بختی عاشق. این ای از نگونای از زیبایی یار است و درهم بودن کار، شمهجلوه ،زلف

های ظرافتجزء  نامید،« دوسویه»توان آن را تشبیه انگیز یا تراژیک که مینوع تشبیه غم
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 دارد. 

فارسی، عنوان و دستة خاصی برای این نوع تشبیه در نظر ادبیات در کلیت بلاغت 

گرفته نشده است. ظاهراً نخستین ادیبی که توجهی ویژه به آن داشته، رادویانی است. او 

البلاغه تشبیهی را معرفی کرده است که تعریف و شواهد آن، بر  در کتاب ترجمان

 پژوهش انطباق دارد:صناعت مورد نظر این 

چون شاعر یک صفت از صفات خویش و یک صفت از صفات معشوقش را بهم »

کنذ و بر یک چیز قیاس کنذ اندر یک بیت، آن را از جملة بدیع صنعت شمرند. و بر 

چنانکه منصور منطقی گویذ: یک لفظ نایذ از دل من وز دهان  ؛این حال بیشتر غزل آیذ

 (.53: 1949)رادویانی،  «وز میان توتو/ یک موی نایذ از تن من 

رادویانی غزلی از منطقی رازی نقل کرده که تمامی ابیات آن شامل این نوع تشبیه 

ای در وجود معشوق. این ای از وجود عاشق به ویژگی؛ یعنی مانند کردن ویژگی1است

است که  یاد کرده، برخوردار از ظرافتی« مزدوج»نوع تشبیه که رادویانی از آن با عنوان 

 ای نشده است.در آن منبع بدان اشاره

شود. در این نوع شناخته می« استخدام»پردازی با عنوان های بدیع تشبیهیکی از شیوه

شبه در که وجهکند؛ آنچنانشبه در کار میتشبیه، شاعر ظرافت فراوان در کاربرد وجه

دانیم مثال ی دیگر. چنانکه میبه معناییابد و در نسبت با مشبهنسبت با مشبه یک معنا می

 اعلای این صناعت در کتب بلاغی این بیت مشهور سعدی است:

 بازآ که در فراق تو چشم امیدوار

 

 اکبر استدار بر اللهچون گوش روزه 

 (435: 1389سعدی، )                        

ای که نکته مند از هنر استخدام باشد؛نکتة تشبیه مزدوج نیز در این است که بهره

 در تعریف شمس قیس و دیگر بلاغیون مغفول مانده است. ،خواهیم دید

در کتب بلاغی بعد از رادویانی، از این نوع تشبیه با عنوان مزدوج یاد نشده است. 

ذکر کرده و در تعریف آن « تشبیه تسویت»، این نوع تشبیه را با عنوان المعجممؤلف 
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« بعضی }از{ اوصاف با چیزی برابر و مساوی کندآنست که چیزی را در »آورده است: 

گفتم ز دل خویش دهان سازمت ای ماه/ گفتا نتوان »( و بیت 346تا: )قیس رازی، بی

)همان( را به عنوان شاهد آورده است. این شاهد بیانگر این « ساخت ز یک نقطه دهانی

ادویانی است؛ است که منظور شمس قیس از تشبیه تسویت، همان تشبیه مزدوج منظور ر

چراکه در این بیت نیز شاعر صفتی از خویش را با معشوق، قیاس کرده است. اما در 

تری تعریف خود، دو رکن تشبیه را محدود به عاشق و معشوق نکرده است و وجه عام

به این تشبیه بخشیده، خاصیتی را که رادویانی برای آن قائل بود، در نظر نگرفته است. 

کند که به نظر ما ذکر این شاهد در کنار دی دیگر را نیز ذکر میشاه ،وی در ادامه

سروست »تعریف کلی او از این نوع تشبیه، در تحول تعریف این نوع از تشبیه مهم است: 

)همان(. « خالست آن یا گوی ،ماهست آن یا روی/ زلفست آن یا چوگان ،آن یا بالا

 بینیم که در این شاهد، شاعر صفت خویش را با صفت معشوق قیاس نکرده است.می

مرور، در منابع سپسین، یا ذکری از تشبیه مزدوج به میان نیامده یا اگر آمده است، به

شامل بودن بر صفتی مشترک میان عاشق و معشوق فراموش شده است و جای خود را 

 ی از این دست داده است:به تعاریف

یعنی چند مشبه را به لحاظ  ؛آورندبه میتشبیه تسویه: برای چند مشبه یک مشبه»

 :گیرندشبه( یکسان و مساوی در نظر میحکمی )وجه

 نقش خورنق است همه باغ و بوستان

 

 «فرش ستبرق است همه دشت و کوهسار 

 (48: 1378شمیسا، )                            

تنها ویژگی اشتراک عاشق و معشوق در صفتی فراموش بینیم، در این منبع نهچنانکه می

، تغییر کرده است. در المعجمشده، بلکه تعریف این تشبیه نیز، در قیاس با منبعی مثل 

عکس به مانند شده باشد؛ بهتعریف جدید، تأکید بر این است که چند مشبه به یک مشبه

شود. در منبعی دیگر نیز به همین به مانند میمشبه به چند مشبه تشبیه جمع که در آن یک

تشبیه یکسان )تسویه( آن است که »منوال در تعریف تشبیه تسویه )تسویت( آمده است: 

( و توضیحی اضافه کرده 79: 1368)کزازی، « چند ماننده به یک مانسته مانند شده باشند
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مایزبخش از این نوع تشبیه است: خوبی بیانگر فراموش شدن وجوهی تاست که به

پیداست که در تشبیه یکسان پیوند در میانة مانندگان چندگانه و مانستة یگانه یکی بیش »

تواند بود؛ زیرا پیوند ویژگی مانسته است و بازبسته به آن؛ مانسته نیز در تشبیه یکسان، نمی

ر تعریف اخیر بینیم که وجه استخدامی این تشبیه د)همان(. می« یکی بیش نیست

فراموش گشته است و مؤلف تصریح نموده که در این نوع تشبیه )همچون دیگر منابع( 

که در تعریفی که از این نوع تشبیه ذکر شد، شود؛ درحالیشبه ذکر میتنها یک وجه

ای متفاوت گونه شبه در این نوع تشبیه حالت استخدامی دارد و برای هر مشبه، بهوجه

 یابد.معنا می

عکس تشبیه جمع است؛ یعنی چند چیز »همایی نیز در تعریف تشبیه تسویه گفته است: 

یک موی خیزد از تن من وز میان تو / یک نقطه آید »مانند:  ؛را به یک چیز تشبیه کنند

بینیم، تعریف و شاهد همایی که می(. چنان157: 1389)همایی، « از لب من وز دهان تو

و بیت نخست غزلی از منطقی رازی  البلاغه ترجمانز کتاب برای این صنعت، برگرفته ا

 ،سه بیت دیگر از آن غزل نیز که دارای این صنعت هستند البلاغه ترجماناست که در 

نقل شده است. با این توضیح که بیت در فنون بلاغت نادرست نقل شده و مبین این است 

به ماهیت این صناعت  ، توجه شایستهفنون بلاغت و صناعات ادبیکه مؤلف کتاب 

 .2نداشته است

بندی بلاغیون به این ترتیب، نوعی تشبیه که در خود ظرافت و لطفی داشت، از دسته

برابر تشبیه جمع( داد. با این  خارج شد و جای خود را به اصطلاحِ تشبیه تسویه، )در

شده توضیح که علاوه بر فراموش کردن وجه استخدامی تشبیه، تعریف آن نیز دگرگون 

، تسویت به معنی برابری )ظاهری( دو المعجمیا  البلاغه ترجماناست. در منابعی چون 

طرف تشبیه در وجهی است؛ اما در منابع متأخر، تأکید بر مانندگی چند مشبه به یک 

 به واحد است و بس. مشبه

درنهایت، صناعت موردنظر در این پژوهش، همان است که رادویانی از آن با عنوان 

مایة معنایی ثابت نوعی تشبیه استخدام است با بن ،بیه مزدوج یاد کرده است و  درواقعتش
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. شباهتی باشدای در معشوق انگیز وجهی از امور عاشق به ویژگیکه بیانگر شباهت غم

 نما، آشکارکنندة نوعی دوری و تباین است.که نه بیانگر نزدیکی که به شکلی متناقض

 های بلاغیهمزدوج از دیگر دیدگاهای تشبیه . ویژگی1-4

توان از بندی انواع تشبیه، تشبیه مزدوج را میبر اساس معیارهای رایج در دسته

 های زیر بررسی کرد:نظرگاه

 . حسی یا عقلی بودن1-4-1

شبه که به عاشق مربوط است عقلی و در تشبیه مزدوج، معمولاً آن قسمت از وجه

 سی است. مثلاً در بیت زیر:گردد، حوجهی که به معشوق برمی

 مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من

 

 وجود من ز میان تو لاغری آموخت 

 (423: 1389)سعدی،                       

دهان معشوق به دل عاشق مانند شده است در تنگی. منتها تنگ بودن برای عاشق ناظر 

بینیم، تنگ بودن دل نکه میبه تنگی دل است و برای معشوق ناظر به تنگی دهان. چنا

 امری عقلی است و تنگ بودن دهان امری حسی.

 . پنهان )مضمر( یا آشكار بودن1-4-2

شود که آشکار باشد. چنانکه در این نوع تشبیه معمولًا مضمر است و کمتر دیده می

شده، تشبیه آشکاری بین دل یا وجود عاشق به دهان یا میان معشوق برقرار نشده بیت نقل

 است.

 . تشبیه یا تشابه1-4-3

از دید دیگر، در تشبیه مزدوج، بیش از اینکه تشبیهی دیده شود، تشابه در کار است. 

ارزند سنگ و همبه آنچنان همدر این تشبیه، مشبه و مشبه»در تعریف تشابه آمده است: 

مانستگی توان به دیگری مانند کرد. در این تشبیه، برتری پندارشناختی که هر یک را می

های تشبیه مزدوج (. در اکثر نمونه340: 1383)کزازی، « رودبر مانندگی ... از میان می

 توان جای آنها را عوض کرد.اند که میبه آنچنان همسنگ همنیز مشبه و مشبه

 . تفاوت تشبیه مزدوج با تشبیه استخدام1-4-4
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شبیه استخدام شمرد؛ با توان نوعی تدرواقع، تشبیه مزدوج را، چنانکه گفته شد، می

این ملاحظه که در تشبیه مزدوج، دو سوی تشبیه منحصر است به عاشق و معشوق. این 

شود؛ چراکه نسبت متعارف میان عاشق ویژگی موجب نوعی شباهت در عین تمایز می

بخش تشبیه مزدوج و معشوق در شعر فارسی، دوری و فاصله است و همین نکته، چاشنی

 یت زیر:مثلاً در ب ؛است

 )یوسفی: درگدازیم(گدازیم شبها من و شمع می

 

 اینست که سوز من نهانست 

 (441: 1389)سعدی،                     

اما بدان سبب که دو سوی تشبیه نه عاشق و معشوق، که  ؛شودتشبیه استخدام دیده می

 عاشق و شمع هستند، واجد تشبیه مزدوج نیست.

 با تشبیه تسویت. تفاوت تشبیه مزدوج 1-4-5
چراکه در هر دو این نوع  ؛از دیگر سو، تشبیه مزدوج شباهتی با تشبیه تسویت دارد

شود. با این تفاوت که اولاً در تشبیه به تشبیه میتشبیهات، بیش از یک مشبه به یک مشبه

اما در تشبیه مزدوج تنها دو امر )عاشق و  ،ممکن است بیش از دو باشد تسویت، مشبه

توانند هر چیزی ها میشوند. دیگر اینکه در تشبیه تسویت مشبهمعشوق( به هم مانند می

 ؛گیرنداما در تشبیه مزدوج مشبه، تنها عاشق و معشوق در جایگاه مشبه قرار می ؛باشند

اما این دو مشبه  ؛اندد شدهبه ماننمثلاً در تشبیه تسویت بیت زیر، دو مشبه به یک مشبه

 عاشق و معشوق نیستند.

 بسته پیشت کمر دوپیکروار

 

 بت مشکوی و لعبت کاشان 

 (541 /1: 1364مسعود سعد، )            

 . سابقة کاربرد تشبیه مزدوج در ادبیات عرب1-5

اما پرداختن به این امر و مشخص  ؛تشبیه مزدوج در ادبیات عرب نیز سابقة کاربرد دارد

لحاظ تاریخی تقدم با کدام شاعران است و اینکه در کتب بلاغی کردن این مسأله که به 

طلبد. صرفاً جهت اشاره، اند، مجالی جداگانه میعربی چگونه به این تشبیه پرداخته
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شود که سرودة ابومنصور احمد بیه مزدوج در شعر عربی نقل میای از کاربرد تشنمونه

 .3ابن الجلباب السعدی المصری القاضی است

 حالی و الحبیب صدغ

 صــفاء فی ثغره و

 

کاللیالی کــلاهما   

                               کاللآلی ادمــعی و
(527 /2ق :  1416فوطی، ابن)  

حال خود را در سیاهی به شب مانند کرده است و در بیت نخست، شاعر موی یار و 

 های خود را در سپیدی به مروارید.در بیت دوم، دندان یار و اشک

 پژوهش . روش و دامنة1-6
های کاربرد تشبیه مزدوج در شعر فارسی امکان احصاء تمام نمونه ،در این مجال طبعبه

نیست. نگارنده بهتر آن دید که اقسام تشبیه مزدوج را بر مبنای دو سوی تشبیه یعنی مشبه 

های فراوان بود. بندی کند. بدین منظور ناگزیر از مطالعة دیوانبه صورتو مشبه

های تشبیه مزدوج در د که ابتدا، نمونهچهارچوب این تحقیق بدین مختصر ش ،درنهایت

هایی غزلیات شاعران سدة سوم ق. تا سدة هشتم ق. یافته شود. شواهد اندکی از منظومه

ها نیز واسطة اهمیت آنالدین اسماعیل بهیا رباعیات کمال ویس و رامینو  شاهنامهچون 

ه آنها بتواند به تصویری بندی شد تا محقق با نظر بها دستهنقل شد. پس از آن، این نمونه

جهت پرداز دست یابد. ذیل هر دسته نیز بهکلی از خلاقیت و ظرافت شاعران عمدتاً غزل

 رعایت اختصار و بسته به فراوانی شواهد، بین یک تا پنج شاهد نقل شده است.

درنهایت نگارنده توانست شانزده گونة متفاوت تشبیه مزدوج را بر اساس دو سوی 

اج کند. طبعاً این بدان معنی نیست که تمامی اقسام تشبیه مزدوج در این تشبیه استخر

اند. مبنای کار آن بود که شیوه و الگویی برای این نوع از تشبیه معرفی تحقیق یافت شده

شود تا دیگر محققان را این امکان باشد تا بر پایة این شیوه، اقسام دیگر تشبیه مزدوج را 

این مجال فراهم شود تا با منظری دیگر از ظرایف شعر فارسی و  مندان رابیابند و علاقه

 گوی آشنا شوند.خلاقیت شاعران فارسی

 اقسام تشبیه مزدوج در شعر فارسی .2
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ظاهراً نخستین شاعری که علاقة خاص به تشبیه مزدوج داشته منطقی رازی، سخنور 

ازو به دست است، در سدة چهارم ق، است. چنانکه از مجموع هشتاد و چهار بیتی که 

های رابعه بنت شود. همزمان با او در بیتی از سرودههشت بیت تشبیه مزدوج دیده می

 شود:کعب نیز تشبیه مزدوج یافت می

 تنم چون چنبری گشته بدان امید تا روزی

 

 ز زلفت برفتد ناگه یکی حلقه به چنبر بر 

 (75: 1370مدبری، )                          

های شعری سدة چهارم و برخی دیوان شاهنامههایی که در ها و دیگر نمونهاین نمونه

شود، بیانگر آن است که تشبیه مزدوج از همان نخستین ادوار رواج شعر ق. یافت می

 دری، میان سرایندگان معمول و آشنا بوده است.

به(، مشبهعنوان عنوان مشبه( و زلف )به. کار )حال، دل یا خود عاشق به2-1

 شبه: پریشانیوجه

به شاعران برای ساخت تشبیه مزدوج، زلف )یار( ترین مشبهتوان گفت محبوبمی

به زلف است شده در این تحقیق، مشبهچنانکه در شش مورد از پانزده مورد تعیین ؛است

و مشبه امری مربوط به عاشق. در دستة حاضر، کار عاشق در پریشانی به زلف معشوق 

ها زلف است، بیش به آنشده است. این تشبیه، از میان تشبیهات مزدوجی که مشبهمانند 

 شبه این تشبیه نیز عمدتاً پریشانی است.های بیشتر دارد. وجهاز همه رایج است و نمونه

 همه روز سر زلف پریشان با

 

 پی کار پریشان من است در 

 (331: 1398)اثیر اخسیکتی،              

 با زلف تو باشد مرا تا کار

 

 تر ز زلف تست کارمپریشان 

 (235: 1372)عراقی،                        

 هر پریشانی که آید روزوشب درکار من

 

 آویز پریشان تو بادازسر زلف دل 

 (674: 1374)خواجو کرمانی،           

 ولی تو حال پریشان است بد حافظ

 

 نکوست پریشانیت یار زلف بوی بر 

 (132 /1: 1362)حافظ،                     
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 شبه: نگونساری. بخت )یا خود عاشق( و زلف، وجه2-2
 سار ای غلامبخت من خواهی چو زلف خود نگون

 

 کار من داری چو جعد خود پریشان ای پسر 

 (516: 1339)وطواط،                                 

ای نگونساری به زلف یار تشبیه کرده است. نمونه، شاعر بخت خود را در در این نمونه

 دیگر:

 همچو بخت من شوریده نگونسار آید  زلف سرگشته اگر سر ز خطت برگیرد

 (684: 1374)خواجو کرمانی،              

 شبه: خُفتگی. بخت )عاشق(، چشم )معشوق(، وجه2-3

بودن چشم به معنای خوابیدن بخت به معنای بدبختی و بداقبالی است و خوابیده 

شاعران بخت خود را در خفتگی به چشم  ،های زیرخماری و مست بودن چشم. در نمونه

 اند.معشوق مانند کرده

 چون لاله زیر زلف تو جایی گرفتمی

 

 گر بخت من چو نرگس تو خفته نیستی 

 ( 242: 1358)بیلقانی،                            

 خفتهای نرگس مست تو چو بختم 

 

 وای با گل تو بنفشه رازی گفته 

 ( 294: 1375)شروانی،                          

 شبه: دژم بودن. بخت )شاعر(، چشم )معشوق(، وجه2-4

در یکی دیگر از تشبیهات مزدوج بین عاشق و چشم معشوق، وی بخت خود را در 

 پندارد:آلود یا محزون( بودن، همچون چشم معشوق میدژم )اخم
 دایم ز حسن آن صنم چون چشم او بختم دژم

 
 نم ز پر رخ تف ز پر دل خم به پشتم او زلف چون 

 (935: 1341)سنایی،                                           

 ای پشت من ز عشق تو چون ابروی تو کوژ

 
 وای بخت من ز یمن تو چون چشم تو دژم 

 (2/871: 1376)انوری،                                        

 شبه: درازی. قصه و سر زلف، وجه2-5

 داند:همچون زلف معشوق میدر درازی در اینجا، شاعر قصة )زندگی( خویش را 
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 ای دل من همچو دهان تو تنگ

 

 قصة من چو سر زلفت دراز 

 (112: 1366)عضد یزدی،                    

 

 غمت ز امشب من پریشان حال قصة

 

 دوش ز بگذشت تو زلف سر چو درازی به 

 (337: 1389)ساوجی،                            

 شبه: سیاهی. روز و زلف، وجه2-6

 پندارد:شاعر روز خود را در سیاهی همچون زلف معشوق می اینجا نیز،

 امتا میان لاغر و چشم سیاهش دیده

 

 ت و دل من چون دهانسزلف کردروز من چون  

 (636: 1318)معزی نیشابوری،                          

 نشان توجان تو که نیم بیجانا به

 

 روزم چو زلف تست و دلم چون دهان تو 

 (321: 1391)نظامی گنجوی،                            

 شبه: خمیدگی. پشت و زلف، وجه2-7

زلف معشوق در سنّت غزل فارسی، خمیدگی و پیچ و تاب یکی دیگر از محسنّات 

آن است. در این دست ابیات، شاعر پشت خود را در خمیدگی همچون زلف یار تصویر 

 کند:می

 ای دهانت تنگ و زلفت چفته ازبهر چرا

 

 چون زلف داری و دل من چون دهان نپشت م 

 (571: 1318)معزی نیشابوری،                        

 ستان تو منمکوژ چو زلف دلگه 

 

چو دهان تو منمشده همگه نیست   

(153الدین طلحه: نقل از شهاب ؛1361)عوفی،  

 شبه: سودایی بودن. خود شاعر )گاه دل یا سر( و زلف، وجه2-8

پرور بودن چنان که روشن است، سودایی بودن عاشق به معنایی عاشق بودن و خیال

 به معنای سیاهی آن:اوست و سودایی بودن زلف یار 

 بس که سودای سر زلف تو پختم به خیال

 

 عاقبت چون سر زلف تو شدم سودایی 

 (294: 1372)عراقی،                               
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 خورشیدکلاه مه ای بگشا برقع بند

 

 فکنم پا در سودازده سر زلفت چو تا 

 (696 /1: 1362)حافظ،                           

 

 شبه: خمیدگی. پشت و ابرو، وجه2-9

این تشبیه نیز براساس یکی دیگر از وجوه جمال معشوق شعر فارسی که داشتن ابروی 

خمیده و کمانی است، شکل گرفته است و سابقة کهن در شعر فارسی دارد؛ زیرا یکی 

 ای است که در غزل معروف منطقی رازی ساخته شده است:از تشبیهات مزدوج چندگانه

 شاید بُدن که آید جفتی کمان

 

             گرفته پشت من و ابروان توزین خم     

(204از منطقی رازی،  ؛1370)مدبری،   

 کارم چو زلف یار پریشان و درهم است  

 

 سان ابروی دلدار پرخم استپشتم به 

 (439: 1389)سعدی،                         

 گشاده کمین من بر مستتنیم چشم تا

 

 خمیده ابرویت چون هجران بار ز پشتم 

 (544: 1374ملک خاتون، )جهان       

 شبه: گهرریزی. چشم و لب، وجه2-10

 شدست گهرریز نیک غمت ز چشمم

 

 شکندمی لبت ناموس که دریاب 

 (278: 1399الدین اسماعیل، )کمال    

 ربود چشم من از لعل تو گهرریزی

 

 من پریشانیگرفت زلف تو از کار  

 (199: 1358)بیلقانی،                        

افشانی( همچون تصویری بدیع و کمیاب که شاعر چشم خود را در گهرریزی )اشک

سخنی( پنداشته است. دیگر وجه متمایز این تصویر در این است لب گهرریز یار )شیرین

وط به عاشق، عقلی و سمت شبهِ مربکه چنانکه گفته شد، در تشبیه مزدوج معمولاً وجه

 عکس است.معشوق حسی است؛ اما در این نمونه، به

 شبه: سرخی. سرشک و لب، وجه2-11
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روشن است که سرخ بودن سرشک عاشق به معنای خون گریستن اوست و سرخ 

 ای از زیبایی وی:بودن لب معشوق جلوه

 کرد طعنه گونتعناب لب وآن

 

 کرد عناب چون سرخ سرشکم تا 

 (849: 1341یی، )سنا                                       

 دهان تنگ و سخن تلخ و لبان لعل و میان لاغر  سرشک و شخص من داردو کردار دل و عیش به

 (190: 2536)جبلی،                                         

 که تو را لب مرا سرشکچنانسرخست هم

 

 ا دل تو را دهانکه مرچنانتنگست هم 

 (122: 1381)عمادی شهریاری،                        

 شبه: تلخ. عیش و سخن، وجه2-12
 سخن راندمی تلخ عیشم چوهم لعلش گرچه

 

 شودمی شکر چو یابد گذر شکر بر کهچون 

 (106: 1362الدین اصفهانی، )جمال             

 داردسرشک و شخص من و کردار دل و عیش به

 

 دهان تنگ و سخن تلخ و لبان لعل و میان لاغر 

 (190: 2536)جبلی،                                    

چنانکه روشن است، در این نمونه شاعر عیش و زندگانی خود را در تلخی همچون 

 سخن خود دانسته است.سخنان معشوق تلخ

 شبه: تنگی. دل و دهان، وجه2-13

ترین تشبیه تشبیه دل عاشق به دهان معشوق در تنگی، احتمالاً پربسامدترین و محبوب

 البلاغه ترجمانمزدوج در شعر فارسی باشد. چنانکه دیدیم نخستین شاهدی که در کتاب 

برای تشبیه مزدوج نقل شده است، متضمن همین تصویر است و البته پس از وی نیز ادبا 

عنوان دتاً همین شاهد نخست رادویانی از منطقی رازی را بهنویس، عمو بلاغیون فارسی

در غزل فارسی  یاند. ازآنجاکه این تشبیه، شواهد فراوانشاهد تشبیه تسویت ذکر کرده

 های بیشتری جهت مقایسه و تطبیق ذکر شد:نمونه ،دارد

 یک لفظ ناید از دل من وز دهان تو

 

یک موی ناید از تن من وز میان تو       
(204به نقل از منطقی رازی:  ؛1370)مدبری،   

 دهانش به تنگی دل مستمند

 

 وندسر زلف چون حلقة پای 

 (165 /1: 1384ی، )فردوس                       
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 نیست دلت گوئی زنی طعنه مرا

 

 دهانیبی تو دلمبی من اگر 

 (302: 1363)عنصری بلخی،                     

 دل داردتو تنگمرا دهانک تنگ 

 

 میان لاغر تو لاغر و نزار و حزین 

 (293: 1371)فرخی سیستانی،                    

 دلش تنگ آمده همچون دهانش

 

 تنش لاغر شده همچون میانش 

 (101: 1349)ویس و رامین،                      

 البته در این نمونه هر دو سر تشبیه یک فرد است.

 حکایت ز دهان تو کندتو دل من بی

 

 تو روایت ز میان تو کندتن من بی 

 (460تا: )ادیب صابر، بی                                  

 امتا میان لاغر و چشم سیاهش دیده

 

 و دل من چون دهان ستروز من چون زلف کرد 

 (636: 1318)معزی نیشابوری،                        

وع تصویرپردازی چه در تنوع و چه در میزان کاربرد، بسیار به نظر علاقة معزی به این ن

 آید.می
 ت اندیشمبینم دل خویش گر دهانْ

 

 نت اندیشمیابم تن خویش گر میاْ 

 (1012 /2: 1376)انوری،                        

 اش تیمارکش چون چشم او بیمار و خوشجان ازپی

 

 امخندان دیدهفش خونین و دل چون دهانش پسته 

 (454: 1373)خاقانی شروانی،                  

ای برای به بدیع و خلاقانهازآنجاکه خلاقیت خاقانی در تصویرپردازی است، وی مشبه

 این تصویر آفریده است.

 برتنگست تنگلعلت شکری

 

 یعنی دل من بر آن دهان است 

 (64: 1341)عطار نیشابوری،              

و کشف مناسبت جدید میان تنگ « تنگ»عطار در این بیت، ساختن ایهام  با لغت هنر 

 دهانی معشوق است.و دهان به واسطة شیرین

 ستیدل گفت که با دهان و زلفش عمر

 

 سازم به تنگی و تاریکیتا می 

 (257: 1399الدین اسماعیل، )کمال           
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 وقت سخندهانش ارچه نبینی مگر به

 

 درنگری چون دلم به تنگی نیستچو نیک  

 (458: 1389)سعدی،                               

 ل تنگ استتنگ نیم اگرچه ددل

 

 خر دل من بدان دهان ماندآک 

 (52: 1362)غزنوی،                                 

 تا دهانت شکرستان گشت و لب

 

 ها شکردر جهان تنگ است چون دل 

 (210: 1372)عراقی،                                

 نفس نیست کز دهان تو دل یک

 

 بیندی در نفس نمیاتنگی 

 (449: 1387)امیرخسرو،                           

 از تنم رسم آن کمر برزد

 

 وز دلم نسخة دهان برداشت 

 (125: 1375)اوحدی،                              

 تصویر در غزل اوحدی نیز بسامد فراوان دارد.این 

 زدست روز هجرانش خدا را

 

 دلم را چون دهانش تنگ دارد 

 (163: 1374)جهان ملک خاتون،       

 جز خیال دهان تو نیست در دل تنگبه

 

 که کس مباد چو من درپی خیال محال 

 (610 /1: 1362)حافظ،                    

 پردازی نداشته است.چندانی به این شیوة تشبیهگویا حافظ علاقة 
 گفتم که جهان بر من دلتنگ چه تنگ است

 

 گفتا که مرا همچو دلت تنگ دهان است 

 (219: 1374)خواجو،                           

عکس حافظ، این شیوه نزد خواجو محبوب است و شواهد فراوان در شعر او اما به

 دارد.

 از دهانت پرسب ادلتنگی م تو

 

 که خرد است و صادق بود در گواهی 

 (996 /2-2: 1975)خجندی،            

 نشانیشبه: بی. وجود )یا تن( و دهان، وجه2-14

 ینشانبی تنم در میانش چون

 

 دهانش چون دلم وز وی نشان هیچ 

 (225: 1374)خواجو،                      
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 تردلی دارم ز چشمت ناتوان

 

 ترنشاناز دهانت بیوجودی  

 (553 /1-2: 1975)خجندی،           

نشانی دهان یار به معنای نشانی وجود یا تن عاشق بیانگر ضعف و نزاری اوست و بیبی

 ای دیگر از زیبایی او.کوچکی دهان و جلوه

 شبه: ناتوانی و بیماری. دل و چشم، وجه2-15

 خواریبیمار من به خون دل

 

 بگرفت ناتوان چشم خوی آن 

 (193: 1374)خواجو،                       

 پرس دلم ضعف ناتوان چشم ز

 

 بیمار حال داند بیمار هم که 

 (164: 1348)فقیه کرمانی،                

 تردلی دارم ز چشمت ناتوان

 

 ترنشانوجودی از دهانت بی 

 (553 /1-2: 1975)خجندی،            

تنها عیبی بر او نیست، بلکه به معنای خماری چشم بیماری چشم یار نهدانیم چنانکه می

 اما بیماری دل عاشق درمانده روشن است که بیانگر چیست. ؛و مایة زیبایی اوست

 شبه: باریكی، وجهمیانو  تن )گاه وجود(. 2-16

تشبیه تن یا وجود شاعر به میان معشوق از جهت باریکی نیز از دست تشبیهات مزدوج 

پردازی شاعران بسیار محبوب و پربسامد در شعر تغزلی فارسی است و دستمایة خیال

 شده است.

 میانت را و تنم را پدید نیست نشان

 

 دهانت را و دلم را پدید نیست اثر 

 (118: 1363)قطران تبریزی،             

 زآن تنم شد چو میانت باریک

 

 تر استکز دهان تو دلم تنگ 

 (43: 1341)عطار نیشابوری،              

 از تنم رسم آن کمر برزد

 

 وز دلم نسخة دهان برداشت 

 (125: 1375)اوحدی اصفهانی،        

 گیری. نتیجه3
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ای همانند این پژوهش با تمرکز بر نوعی تشبیه که در آن عاشق و معشوق در ویژگی

شوند و از این رهگذر، با کاربرد صنعت استخدام، در عین ادعای تشبیه، دوری شمرده می

شود، به دنبال سابقة کاربرد این نوع تشبیه در شعر فارسی، و فاصلة میان آن دو برجسته می

نظر  های شعر فارسی بود. بهمنابع بلاغت و اقسام آن در دیوان تعریف احتمالی آن در

ترین منبع و تنها منبعی که با دقت به صناعت موردنظر پرداخته است، نگارنده، کهن

باشد. در این منبع، از این نوع تشبیه با عنوان تشبیه مزدوج یاد شده و  البلاغه ترجمان

شواهد آن، ابیاتی سرودة منطقی رازی، شاعر سدة چهارم، است. نتیجة دیگر این تحقیق 

ترین شاعری باشد که علاقة ویژه به رسد، منطقی رازی متقدماین است که به نظر می

، اصطلاح تشبیه مزدوج البلاغه ترجمانکتاب  کاربرد تشبیه مزدوج داشته است. پس از

، السحر حدائقظاهراً کاربرد خود را از دست داده است. در دیگر منابع بلاغی مانند 

 ،و منابع متأخر، این تشبیه جای خود را به تشبیه تسویت یا تسویه سپرده است المعجم

بق تعریف باید ذیل با تعریف و ماهیتی متفاوت؛ چراکه تنها گاه شواهدی که ط لبتها

عنوان شاهدی برای تشبیه تسویت نقل شده است؛ یعنی تنها شد، بهتشبیه مزدوج نقل می

اشتراک این دو نوع تشبیه در برخی شواهد شعری است و نه بیش از آن. ویژگی تشبیه 

به مانند شود. این نوع که چند مشبه به یک مشبه است تسویت نیز در این دانسته شده

توان دید یک صناعت ظریف تر ارتباطی با تشبیه مزدوج دارد. بدین صورت میتشبیه کم

و خلاقانة ادبی چگونه در منابع بلاغت به فراموشی سپرده شده است. از دیگر سو، تشبیه 

های خود، در شعر شاعران عنوان یک شیوة تشبیه، با حفظ ظرایف و ویژگیمزدوج به

ا حفظ کرده است. درنهایت، اقسام کاربرد ادوار مختلف شعر فارسی کاربرد خود ر

وجو شد. نتیجتاً چهارده ویژه قالب غزل، جستتشبیه مزدوج در سنت شعر فارسی، به

تر تشبیه مزدوج شناسایی و توصیف و شواهدی از شاعران گوناگون برای الگوی رایج

بلاغی  شناختی شعر فارسی در قالب اصطلاحای از ظرایف زیباییهر مورد نقل و گوشه

 شدة تشبیه مزدوج، بازنگریسته، شناسایی و بازتعریف شد.فراموش

 هایادداشت



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 204

می
حی

د ر
سعی

- 
ن 

ستا
تاب

 ـ 
هم

زد
شان

ل 
سا

14
04

ل
چه

ة 
ار

شم
ـ 

 

1 . 

 شاید بُدن کی آید جفتی کمان خوب

 

 زین خم گرفته پشت من و ابروان تو 

 

 شیز و شبه نذیدم مشک سیاه قیر

 

 مانند روزگار من و زلفگان تو 

  

 مانا عقیق نارذ هرگز کس از یمن

 

 سرشک من و دو لبان تورنگ این هم 

 (204، به نقل از منطقی رازی: 1370)مدبری،  
شود و تشبیه واسطة کوچکی به نقطه مانند میدانیم در سنت غزل فارسی، دهان معشوق است که به. چنانکه می2

تو /  لب عاشق به نقطه، آنچنان که در این کتاب نقل شده است، وجهی ندارد : یک موی خیزد از تن من وز میان

 جایگزین شود.« دل»در مصراع دوم باید با « لب»یک نقطه آید از لب من وز دهان تو. طبق الگوی تشبیه مزدوج، 

 . با تشکر از استاد گرامی، دکتر علیرضا امامی که نگارنده را در یافتن شاعر این بیت یاریگر بود.3

 های نویسنده:مشارکت -

 .استتوسط نویسنده آماده شده  این پژوهش

 تضاد منافع: -

 .م نکردهیچ تضاد منافع احتمالی پیرامون تحقیق، تألیف و انتشار این مقاله را اعلا نویسنده

 تقدیر و تشكر: -

  .این پژوهش فاقد تشکر و قدردانی است

 منابع مالی: -

 .ویسنده هیچ گونه حمایت مالی برای تحقیق، تألیف و انتشار این مقاله دریافت نکردندن
 

 منابع
تحقیق محمد  .الألقاب معجم فی الآداب مجمع .ق( 1416) أحمد بن الشیبانی، عبدالرزاق الفوطیابن -

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. .1چ  .2ج  .الکاظم

تهران:  .1چ .تصحیح محمود براتی خوانساری .یکتیاخس نیرالدیاث وانید .(1398اخسیکتی، اثیرالدین ) -

 سخن.

 تهران: علمی. .تصحیح محمدعلی ناصح .یترمد صابر بیاد وانید .تا(ادیب صابر ترمدی )بی -

 .یادب فنون «.پرکاربرد یهااستعاره و هاهیتشب در حافظ یبلاغ یهاوهیش یبررس» .(1398الهامی، فاطمه ) -
 .79-96شمارة چهار.  .سال یازدهم
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 .4چ  .2و 1ج  .به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی .یانور وانید .(1376)علی بن محمد  انوری، -

 تهران: علمی و فرهنگی.

 تهران: امیرکبیر. .2چ .به تصحیح سعید نفیسی .یاصفهان یاوحد اتیکل .(1375اوحدی اصفهانی ) -

تبریز: مؤسسة  .1چ  .به تصحیح محمد آبادی .یلقانیب نیرالدیمج وانید .(1358بیلقانی، مجیرالدین ) -

 خ و فرهنگ ایران.یتار

 .تهران: امیرکبیر .2چ  .الله صفابه تصحیح ذبیح .یجبل عبدالواسع وانید .(2536عبدالواسع )جبلی،  -

 عبدالرزاق بن محمد نیالدجمال استاد وانید .(1362الدین اصفهانی، محمد بن عبدالرزاق )جمال -
 تهران: سنایی. .2چ  .به تصحیح وحید دستگردی .یاصفهان

به تصحیح پوراندخت کاشانی راد و کامل  .خاتون ملک جهان وانید .(1374جهان ملک خاتون ) -

 .تهران: زوار .1چ .احمدنژاد

تهران:   .2چ  .1ج  .به تصحیح پرویز ناتل خانلری .حافظ وانید .(1362الدین محمد )حافظ، شمس -

 .خوارزمی

 .یفارس ادب. «یسعد یسازهیتشب وةیش» .(1398اصغر )حمیدفر، علی ؛محمدحسنزاده نیری، حسن -
 .155-176. 24شمارة پیاپی  .2شمارة  9سال 

 تهران: زوار. .4چ  .الدین سجادیبه تصحیح ضیاء .یشروان یخاقان وانید .(1373خاقانی شروانی ) -

چ  .به تصحیح ک. شیدفر .یخجند مسعود نیالدکمال وانید .(1975الدین مسعود )خجندی، کمال -

 مسکو: انتشارات دانش. .2-2و  1-2ج  .1

تهران  .3چ .به تصحیح احمد سهیلی خوانساری .یکرمان خواجو اشعار وانید .(1374خواجو کرمانی ) -

 شناسی.و کرمان: پاژنگ و کرمان

 تهران: نگاه. .2چ  .الدینبه تصحیح اقبال صلاح .یدهلو رخسرویام وانید .(1387دهلوی، امیرخسرو ) -

استانبول: چاپخانة  .1چ  .به اهتمام احمد آتش  .البلاغه ترجمان .(1949رادویانی، محمد ابن عمر ) -

 ابراهیم خروس.

 تهران: سخن. .1چ  .تصحیح عباسعلی وفایی .یساوج سلمان اتیکل .(1389ساوجی، سلمان ) -

 تهران: امیرکبیر. .15چ  .به اهتمام محمدعلی فروغی .یسعد اتیکل .(1389سعدی، مصلح ابن عبدالله ) -

چ  .به تصحیح مدرس رضوی .یغزنو ییسنا وانید .(1341آدم )سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن  -

 سینا.تهران: ابن .1

 تهران: نگاه. .5چ  .شعرها:کمیدفتر  .آثار مجموعه .(1383شاملو، احمد ) -

 تهران: علمی. .2چ .المجالس نزهه .(1375شروانی، جمال خلیل ) -

 تهران: فردوس. .4چ  .یمعان و انیب .(1378شمیسا، سیروس ) -
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 سنایی. :تهران .7چ .به کوشش سعید نفیسی .یعراق اتیکل .(1372عراقی، فخرالدین ) -

تهران:  .1چ .به کوشش احمد کرمی .یزدی عضد نیالدجلال وانید .(1366الدین )عضد یزدی، جلال -

 تالار کتاب.

چ  .به تصحیح تقی تفضلی .عطار دیقصا و اتیغزل وانید .(1341عطار نیشابوری، فریدالدین محمد ) -

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی .1

 .1چ .نژادالله حبیبیبه تصحیح ذبیح .یاریشهر یعماد وانید .(1381عمادی شهریاری، عمادالدین ) -

 تهران: طلایه.

تهران:  .2چ .به تصحیح سید محمد دبیرسیاقی .یبلخ یعنصر استاد وانید .(1363عنصری بلخی ) -

 سنایی

 تهران: فخر رازی. .1چ .به تصحیح ادوارد براون .الالبابلباب تذکرة .(1361عوفی، محمد ) -

 تهران: ققنوس. .1چ .به تصحیح محمد نخجوانی .یزیتبر قطران وانید .(1363قطران تبریزی ) -

چ  .به تصحیح سید محمدتقی مدرس رضوی .یغزنو حسن دیس وانید .(1362غزنوی، سید حسن ) -

 تهران: اساطیر .2

تهران:  .4چ .به تصحیح سید محمد دبیرسیاقی .یستانیس یفرخ میحک وانید .(1371فرخی سیستانی ) -

 کتابفروشی زوار.

 تهران: قطره. .1ج .7چ .به کوشش سعید حمیدیان .شاهنامه  .(1384فردوسی، ابوالقاسم ) -

به تصحیح  .یکرمان هیفق یعل نیعمادالد اتیغزل و دیقصا وانید .(1348فقیه کرمانی، عمادالدین علی ) -

 سینا.تهران: ابن .1چ .الدین همایونفرخرکن

 .1چ .به اهتمام محمد قزوینی .العجم اشعار رییمعا یالمعجم ف .تا(الدین محمد )بیقیس رازی، شمس -

 تهران: دانشگاه تهران.

دانشگاه  .«جابیسلب و ا هیتشب ؛یدر ادب فارس افتهینو هیتشب ینوع» .(1397بابا، سعید )کریمی قره -

 .189-204 .(17)9 .یغو بلا یمطالعات زبان :سمنان

. سعادت اسماعیل سرپرستی به .یفارس ادب و زبان ةدانشنام .«هیتشب» .(1383) الدینکزازی، میرجلال -

 .335-341 .فارسی ادب و زبان فرهنگستان: تهران. 2 جلد

 تهران: نشر مرکز.  .1چ .1 یپارس سخن یباشناسیز  .(1368) الدینکزازی، میرجلال - 

به تصحیح  .یاصفهان لیاسماع نیالدکمال وانید .(1399الدین اسماعیل، اسماعیل بن محمد )کمال -

 تهران: بنیاد موقوفات افشار. .1چ .محمدرضا ضیاء

چ  .به تصحیح ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا .نیرام و سیو .(1349گرگانی، فخرالدین اسعد ) -

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران. .1
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 تهران: نشر پانوس. .1چ .وانیدیب شاعران اشعار و احوال شرح  .(1370مدبری، محمود ) -

 هان: کمالاصف .1چ .1ج .به تصحیح و اهتمام مهدی نوریان .سعد مسعود وانید .(1364مسعود سعد ) -

تهران:  .1چ  .به تصحیح عباس اقبال .یمعز وانید .(1318معزی نیشابوری، محمد بن عبدالملک ) -

 کتابفروشی اسلامیه.

تهران:  .1چ .به تصحیح برات زنجانی .یگنجو ینظام وانید  .(1391نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف ) -

 دانشگاه تهران.

دانشگاه . «هیتشب منظر از لیاسماع کمال اتیغزل یبلاغ لیتحل»(، 1392نیازی شهرزاد و خلیلیان، سپیده ) -

 .83-91 .(9)3  .تخصصی درُّ دَری–نامة علمی فصل : آبادآزاد اسلامی نجف

 دانشگاه یفارس اتیادب یتخصص نامةفصل. «ناشناخته یادب ترفند ه،یتشب» .(1386کامیار، تقی )وحیدیان  -
 .7-19 .(13) .مشهد یاسلام آزاد

 .الشعر دقایق فی السحر حدائق کتاب با وطواط نیالددیرش وانید .(1339) رشیدالدین وطواط، -

 .کتابخانة بارانی تهران: .1چ .تصحیح سعید نفیسی

 تهران: اهورا. .1چ  .یادب صناعات و بلاغت فنون  .(1389الدین )همایی، جلال -
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